
 

 

حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

     

 

 (4ف54-1ف54مبحث خود را مهمان خدا دیدن )ص 

 رد. باید در آخرت میهمان خدا هستیم. آداب میهمانی را باید رعایت ک در دنیا و ما

بعد هر جا که گفت بنشین، نشست و هر چه  .خانه را ملاقات کردبدو ورود صاحب

خانه فرمان نداد و جز آنچه آماده کرده نخواست و  پذیرایی کرد، بهره برد و  به صاحب

 خانه نبست و آرزوی مالکیّت آنها را نکرد.دل به وسایل صاحب

د كه در این عالم فاعلي به غير حضرت حق نيست، هایي كه كردیم روشن شبا توجّه به بحث 

-متّعال نيست. فعل عبد در رزق او تأثيری ندارد، رزّاق خدایروزی دهنده و رزّاقي جز خدای

متّعال ميهمان كند. همه بر خوان روزی خدایمتّعال است و رزق خلایق را خداوند عطا مي

كند كه همه چه در دنيا چه در آخرت هستند. آن مقدّمات این بحث را كاملاً قابل فهم مي

و در بعد نيازهای   ميهمان خدا هستيم؛ یعني در بعد نيازهای نفساني، مادی، جسماني و طبيعي

ی خوریم، جُرعهی غذایي كه ميكند. لقمهمتّعال عطا ميشود، خدایروحي آنچه نصيبمان مي

ای كه در اختيارمان قرار  و كاشانهشود، خانه نوشيم، زن و فرزندی كه نصيبمان ميآبي كه مي



 

 

ی متّعال است، پس در بعد نيازهای نفساني و جسماني سر سفرهگيرد، همه عطایای خدایمي

متّعال ميزبان ما و ما ميهمان او هستيم. در بعد ارزاق معنوی هم كاملاً ایم. خدای خدا نشسته

طور متّعال است. همانخدایروشن است، معرفت، محبّت، كمالات روحي و اخلاقي همه عطای 

ای نيستيم. گمان  ای نبودیم، در رزق باطني هم در حقيقت كاره كه در رزق ظاهری ما كاره

ی تقلاّ و متّعال و خوبان خدا نصيبمان شده، ثمرهنكنيم اگر نعمت معرفت و محبّت خدای

                 تلاش ما بوده است، گفت:

 ما نبودیم و تقاضامان نبود
 

 شنودی ما ميطف تو ناگفتهل 
 

متّعال بدون كجا بودیم كه بخواهيم تقاضایي كنيم، گدایي و اظهار نيازی كرده باشيم، خدای

طور كه وجود ظاهریمان زماني كه مایي نبودیم اظهار نيازی از جانب عبد به او عطا كرد. همان

-عال و اولياء خدا هم اینمتّكه درخواست كنيم، به ما عطا شد، نعمت معرفت و محبتّ خدای

ی عالم گونه بود. من و شما چه زحمتي كشيدیم، چه تلاش و تقلایّي كردیم كه گوهر دُردانه

بيت عصمت و طهارت دست آوردن عشق و ارادتي كه به اهلهستي نصيب ما شد. برای به

-ادتمند به اهلشيعي مذهب، علاقمند و ار ی كار كردیم؟ غير از اینكه در یك خانوادهداریم، چه

بار اشاره هيچ زحمت این نعمت نصيب ما شد. یكبيت عصمت و طهارت چشم گشودیم؛ بي

رود تا دانيم. ارزش نعمت فقط وقتي كه از دست ميام كه ما قدر این نعمت را نميكرده

شود. یك لحظه تصوّر كنيم خدای ناكرده اگر ما در محيط دیگری در حدودی شناخته مي

ی ماتریاليسم مادّی، كافر، ك وهّابي یا ناصبي متولّد شده بودیم، در یك خانوادهی یخانواده

یي بود برای رسيدن به اینجایي كه هستيم. ما زندیق و ملحد متولّد شده بودیم، چه راه طولاني

زحمتي كشيدیم برای رسيدن به اینجا؟ نه، این هدیه و موهبت بزرگ الهي بود، هيچ تلاشي 



 

 

متّعال منّت خدایي نكشيدیم. آنچه از معرفت و محبّت نصيب ما شده عطای بينكردیم و زحمت

شود های معنوی و اخروی هم ميهمان خدا هستيم. آخرت را به دو معنا مي است، پس در جنبه

ی مقابل ظاهر این عالم گرفت. یك معنای باطن است؛ چون در تعبير ادبيّات قرآن، آخرت نقطه

نيْا وَ هُْ »: قرار گرفته است، فرمود ظاهری از عالم كه  1« غافِلوُنَ   الْآخِرَةِ هُْ   عَنِ   يعَْلمَُونَ ظاهِراً مِنَ الحَْياةِ الدُّ

كار ی مقابل ظاهر، آخرت را بهاسمش دنياست را خبر دارند و از آخرت غافلند. در واقع نقطه

فهميد كه باطن عالم، شود جا ميی مقابل ظاهر، باطن است، پس از همين برده است و نقطه

آخرت است. مُلك این عالم دنيا و ملكوت آن آخرت است. ظاهر این عالم دنيا و باطن آن 

های  های ظاهری زندگي ماست، دنيای ما و هرچه در جنبه آخرت است. پس هرچه در جنبه

 توان گفت: ما هم در ظاهر و هم در باطن گونه ميباطني ماست آخرت است. به یك تعبير این

ميهمان خدا هستيم. در ظاهر نيازهای طبيعي، جسماني و نفساني و در باطن نيازهای عقلاني، 

متّعال هستند، ی خلق ميهمان خدایكند، پس همهمتّعال تأمين ميروحاني و معنوی را خدای

اگر پذیرفتيم آداب میهمانی را باید رعایت کرد. ما در دنيا و آخرت ميهمان خدا هستيم. 

خور  خانه بودیم خيلي مشكلات داشتيم؛ امّا ميهمان مُفت ستيم؛ چون اگر صاحبميهمان ه

است؛ یعني رزقش را به ما مفت داده و ما  خوری عادت داده متّعال هم ما را به مفتاست. خدای

خانه باید به فكر  خانه دارد، نيست. صاحب خوریم. ميهمان اصلاً شریك زحمتي كه صاحبمي

كنيد از و نيازهای ميهمانش باشد. وقتي شما خودتان ميهمان دعوت مي غذا، محلّ استراحت

كنيد، چند روز قبل در تدارك هستيد، خانه را تر و تميز كنيد، موّاد غذایي و ميوه تهيه 

ی خنك كردن، اگر هوا امكانات استراحت ميهمان را فراهم كنيد، اگر هوا گرم است، وسيله
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كشيد ميهمان اصلاً ببينيد، این همه زحمتي كه شما ميی گرمایش تدارك سردست، وسيله

ی دستاورد نشيند و مُفت از همهآید مي شریك این زحمت نيست. او زمان ميهماني مي

ی ميهمان نيست؛ ولي برد. درست است كه زحمت برعهدههای شما بهره و لذّت ميزحمت

ند. زشت است كه ميزبان برای كند كه ميهمان هم آداب ميهماني را مراعات كانصاف حكم مي

ميهمان این همه تدارك ببيند و ميهمان خلاف ادب، انصاف و صفا با ميزبان رفتار كند. در 

های اخلاق روند در دستورالعملهای ظاهری كه دو مؤمن به دیدن هم مي همين ميهماني

لي؛ یعني ها در رابطه با ميهماني اصهایي گفته شده است، همين ادباسلامي برایش ادب

ميهمان خدا بودن هم، عيناً لازم است كه رعایت شود. اوّلين مورد كه ميهمان باید رعایت كند 

خانه دیدار كند، با اذن او وارد منزلش شود. یك سلام این است كه در بدو ورود با صاحب

بدو ورود باید در ی او شود. ای با ميزبان كند، بعد وارد ميهمان خانه عليكي، روبوسي و معانقه

خانه را ملاقات كرد، ما  . اگر باید در بدو ورود به ميهماني، صاحبخانه را ملاقات کردصاحب

متّعال بنشينيم و ی ارزاق مادی و معنوی، اخروی و دنيوی خدایخواهيم سر سفرهكه مي

و یاد  متّعال باشيم، نباید خدا را ملاقات كنيم؟ اقلّش این است كه خدا را ملاقاتميهمان خدای

كنيم. اگر امروز ظهر سر سفره نشستيد و ناهار ميل كردید، این سفره را چه كسي گسترانيده 

متّعال؟ این ارزاق را چه كسي برای شما فرستاده و تدارك دیده بود؟ بود، غير از خدای

صفایي است كه انسان سر سفره بنشيند و یادی از ميزباني كه از او متّعال؟ خيلي بيغيرخدای

اعتنا و غافل از ميزبان، شروع كند به استفاده از ارزاق. ارزاق معنوی كند، نكند. بيذیرایي ميپ

متّعال؟ طور است، الان ببينيد این مجلس را چه كسي تدارك دیده است، غيرخدایهم همين

متّعال این سفره را گسترانيده و در توان من و شما نيست كه چنين كاری بكنيم. خود خدای



 

 

صفایي است كه بریم. اینجا هم بيی ما را هم سر سفره نشانده است و از این سفره بهره ميهمه

انسان از ميزبان یاد نكند كه این ميهماني را تدارك دیده، بر پا كرده و با ارزاق معنوی در حال 

 پذیرایي از ماست. حدّاقل ملاقات ميزبان همين است كه یادی از او كنيم. هرگاه خواستيم از

بيت یاد متّعال یاد كنيم. از اهلرزق الهي چه ارزاق مادی چه معنوی استفاده كنيم از خدای

عبّاس در علوم ظاهری و دیني متّعال در رساندن رزق به ما هستند. ابنكنيم كه دست خدای

ی تفسير قرآن های برجستهبرد. او از شخصيتبود و از ایشان بهره مي شاگرد اميرالمؤمنين

ی رفت. فضهّ ی اميرالمؤمنينبار با حضرت كاری داشت و درِ خانهعبّاس یكابن است.

ای است كه به  ی برجسته خادمه گفت: حضرت تشریف ندارند. فضهّ زن بسيار بزرگ و عارفه

شود، تصوّر یك خدمتكار معمولي و عادی نكنيد، خيلي تعبير مي زهراكنيز حضرت

خوانم تا ببينيد هایي از روایات در مورد فضّه ميبخش شخصيت بزرگي است. اگر قسمت شد

های عظيمي از محضر حضرت ی بزرگي بوده و چه بهرهچه شخصيت عظيم و چه عارفه

عبّاس گفت: تشریف ندارند. ابن عبّاس گفت: اميرالمؤمنينبرده است. فضهّ به ابن زهرا

ارزاق خلق را تقسيم كنند. كمي برای  اند آسمان چهارم،اند؟ فضّه گفت: تشریف بردهكجا رفته

اش فقط در حدّ علوم  دانست و بهرهعبّاس ثقيل آمد؛ چون از علوم باطني چيزی نميابن

عبّاس كند. فردا صبح وقتي ابنگویي ميظاهری بود. كمي احساس كرد كه فضه غلّو و گنده

ما آمده بودی، با من كار  ی را دید، حضرت به او فرمودند: مثل اینكه به خانه اميرالمؤمنين

عبّاس عرض كرد: بله آمدم؛ ولي فضّه حرف عجيب غریبي زد. حضرت فرمودند: چه داشتي؟ ابن

اند گفت؟ گفت: پرسيدم اميرالمؤمنين كجا هستند؟ فضّه گفت: اميرالمؤمنين تشریف برده

هارم آسمان چهارم ارزاق خلق را تقسيم كنند. حضرت فرمودند: درست گفت، من آسمان چ



 

 

دهد و متّعال رزق را با دست خودش ميارزاق خلق را تقسيم كنم. خدای رفته بودم، 

-توان گفت رازق خداست و به تعبير دیگر ميیدالله است. به یك تعبير مي اميرالمؤمنين

متّعال با دست اميرالمؤمنين رزق خلق را به است؛ خدای توان گفت رازق اميرالمؤمنين

كند. انسان رزاق مادی و چه معنوی هر دو را به دست اميرالمؤمنين عطا ميدهد؛ چه اخلق مي

الله  شاءها بسنده نكنيم، انشاءالله ملاقات كند؛ به این یادكردنباید از صاحب سفره یاد كند و ان

 ها بلندتر شود، از مثنوی معنوی:همّت

 من نخواهم در دو عالم بنگریست
 

 يستتا ندانم كين دو عالم زانِ ك 
 

اند؛ وقتي سر  گونههای بلند اینخانه را نبينيم، سر سفره ننشينيم. صاحبان همتّتا صاحب

گویم شما شروع برم. نميگویند: تا ميزبان را نبينم، دست به لقمه نمي نشينند، ميسفره مي

ي را پيدا كم این همّت بلند را نصيب كند و این آمادگي روحالله خدا كم شاءكنيد به این كار، ان

كنيم. اینها چيزی نيست كه با تصنّع، ادا درآوردن و تقليد كردن اثر ببخشد. باید حال انسان 

الزّمان شما صاحب سفره در این این حال باشد كه واقعاً دستش به لقمه نرود، بگوید: یا صاحب

ر برای شما طاووس را مكرّبنایم. این شعر سيّد ی شما نشستهعصر و زمان هستيد، ما سر سفره

-در روز جمعه آمده است. سيّدبن ارواحنا فداهام كه در مفاتيح بعد از زیارت امام عصرعرض كرده

خوانم بعد این بيت را خطاب به گوید: من روزهای جمعه زیارت امام عصر را ميطاووس مي

 خوانم:حضرت مي



 

 

َهتَْ  مَا  حَيْثُ   نزَيِلَُ   رِكابِ   اتََّّ
 

 2ثُ كُنْتُ مِنَ البِْلادِ وَ ضَيْفُكَ حَيْ  
 

ی من به هر سمتي رو كند در پایان راه، جایي كه ی نقليهالزّمان مركب من، وسيلهیا صاحب

شوم و در هر سرزميني باشم و سر هر خوان و شوم، بر تو وارد ميمن از مركب پياده مي

، ممكن است حالش ای كه بنشينم، ميهمان تو هستم. وقتي انسان این حال را پيدا كند سفره

هستيد تا نيایيد سر سفره بنشينيد   الزّمان شما صاحب سفرهای شود كه بگوید یا صاحب به گونه

اند و تا طوری نشستهرود؛ چگونه بخورم؟ بعضي همينمن شما را نبينم، دستم به لقمه نمي

صغری است و  اند، دیدند و خوردند. این حجّت خداست كه ملاقات او قيامت اند نخورده ندیده

متّعال كه دیدار او قيامت كبری است. پس اوّلين ادب ميهماني این است كه چه ملاقات خدای

بعد هرجا که گفت بنشین،  خانه را ندیده و ملاقات نكرده بر سر سفره ننشيند.تا صاحب

ی شما  این ادب ميهماني است. من وقتي خانه نشست و هر چه پذیرایی کرد، بهره برد.

ی باطني شما كه الله خانه شاءی ظاهری شما كه گِل است و انآیم؛ چه خانه ي ميميهمان

كنيم؛ یك وقت به ی دل شماست باید تسليم باشم. ما به دو صورت افراد را ميهمان مي خانه

كنيم. در هرصورت وقتي انسان به ی دل خودمان دعوت مي ی گِلي و یك وقت به خانه خانه

ای از خودش نداشته باشد. اگر  خانه باشد، نظریّه و سليقه تسليم صاحبرود باید ميهماني مي

خانه تعارف كرد و گفت: بفرمایيد داخل این اتاق. نگوید، نه ببخشيد من در آن اتاق  صاحب

ترم. اگر چيزی را برای پذیرایي تعارف كرد، نگوید: من ميلي به این ندارم، فلان چيز را  راحت

متّعال هستيم، ماني است. ما اگر به راستي در زمين ميهمان خدایميل دارم؛ خلاف ادب ميه
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خدا هر جا را در این عالم تعيين كرد و گفت بنشين، بنشيند. نگوید جای من اینجا نيست و 

متّعال ما را جا داد راحت باید بروم صدر مجلس بنشينم. هر جایي پيش آورد، هر جایي خدای

دلمان دلخور و ناراحت باشيم كه نه بابا به ما جفا شد، حقّ بنشينيم؛ نه اینكه بنشينيم و در 

نشستم، حقّ من نبود كه در این دوره زمانه به من نبود اینجا بنشينم، من باید صدر مجلس مي

ی این بودم كه فلان مقام بالا را به من بدهند، این من چنين شغل كوچكي بدهند. من شایسته

جا راحت بنشينيم. را كه خدا برایمان پيش آورد، همان هر جا هم یك جای نشستن است، نه. 

ی ما قرار داد، همان را پذیرا باشيم. هر ی نان خشكي در سفرههر طوری پذیرایي كرد، اگر لقمه

ی چه قرار داد، هر چه روزی كرد به ما؛ چه ارزاق مادی چه معنوی پذیرای رزق باشيم؛ نظریّه

شاءالله برای سفر مشهدی كه در پيش كند. انایي ميدیگری نداشته باشيم؛ چون خدا پذیر

ی دیدار را با دقّت و حوصله بخوانند. اگر كسي نخواند همراه توشهداریم تمام دوستان كتاب ره

های خوشمزه را رفيقش نخورد و گاهي به زور به خورد آید لقمهما نياید. انسان دلش نمي

شود انسان گاهي تحكّم كند. دیدید ت سبب ميدهد. این هم مال محبّت است. محبّرفيقش مي

برند، مربّي مهد رأس ساعت معينّ كه موقع تغذیه است، چيزهایي ها را به مهدكودك ميبچّه

آورد. گوید: بخور عزیزم. خورد، خورد. نخورد فشاری نميآورد و ميكه طفل باید بخورد را مي

ماني، لاغر و ضعيف ف است، گرسنه ميگوید: بخور حيگذارد و ميچند بار سر به سرش مي

-طوری است؛ ولي مادر اوّل قربان صدقهزند. دایه اینشوی؛ ولي اگر نخورد خيلي جوش نميمي

دهد كه این را بخوری برایت فلان عروسك را كند، وعده ميرود، ناز و نوازش ميی بچّه مي

انع كند. اگر بچّه تن ندهد ابرو گره كند بچهّ را قخرم، سعي ميبازی را ميخرم، فلان اسبابمي

گویم لولو كند كه اگر نخوری مياندازد، اخم و تهدید ميكند، پيشاني را چروك ميمي



 

 

گفت: به من كنم. این برای محبّت است. مادر اگر مثل دایه بود، ميبخوردت، چنين و چنان مي

كنم های معنوی تحكّم ميی لقمهخواهي نخور؛ امّا مادر نه. اگر من براخواهي بخور، ميچه مي

خواهد كم بهره عبور كنيد. در سفر پيش رو به خاطر محبتّي است كه به شما دارم و دلم نمي

بدانيد  الرضاموسيبنكنيد خود را ميهمان عليّای كه از تهران حركت ميهم از همان لحظه

يریني و تلخي همه را و هر چه پيش آمد را از جانب حضرت ببينيد و از سختي، راحتي، ش

جور تحویل بگيرید. ادب ميهماني این است كه هر جا ميزبان گفت بنشين، دست و یكیك

خانه فرمان نداد  و  به صاحب جا بنشيند، هرچه را برای پذیرایي آورد از همان بهره ببردهمان

هد، خانه اُرد بد خيلي زشت است كه ميهمان به صاحبو جز آنچه آماده کرده نخواست. 

فرمان دهد كه فلان چيز و یا فلان غذا را برای من بياور، من فلان ميوه را دوست دارم، چرا 

نياوردی؟ ماجرای ميهمان شدن اباذر غفّاری بر سلمان فارسي را یادتان است، ماجرای نمك، 

خواست. وقتي آنجا ادب ميهماني رعایت نشد؛ چيزی كه سر سفره نبود را نباید اباذر مي

خانه را به درد سر انداخت. سلمان مجبور شد كه پارچ آبش را گرو بگذارد تا  صاحب خواست،

خانه  نمك بگيرد. این قشنگ است كه وقتي انسان ميهمان شد، دستور ندهد. هر چه صاحب

-گونه باشيم، به خدا دستور ندهيم. ما به خدا خيلي اُرد ميآورد، پذیرا باشد. در زندگي هم این

ه این است كه خدا فرمانروا و ما فرمانبر، خدا مطاع و ما مطيعيم، این حقّ دهيم. ظاهر قضي

قدر خدا با ما مدارا كرده، گویي ما فرمانروا و مطاعيم و خدا مطيع و فرمانبر قضيه است؛ امّا این

ایم؛  دهيم و اسمش را دعا گذاشتهسره به خدا دستور مياست. پناه برخدا. از صبح تا شب یك

دهيم؛ دهيم، تعارف كه نداریم. قدم به قدم زندگيمان به خدا دستور ميا ارد ميامّا به خد

كه خدا ميزبان توست و تو را ميهمان كرده است؛ از خدا طلبكار كه نيستي. جا ندارد درحالي



 

 

انسان به چنين ميزبان لطيف، دوست داشتني، خبير، آگاه، كریم و سخاوتمندی دستور بدهد. 

خواهم وارد بحث نسان راحت بنشيند و هر چه او كرد را پذیرا باشد. نميقشنگ این است كه ا

 دعا شوم. گفت:

 شناسم ز اوليامن گروهي مي
 

 كه دهانشان بسته باشد از دُعا 
 

متّعال دستور و فرمان ندهد. او بهتر نياز ما را انسان در محضرالهي در ميهماني الهي به خدای

شاءالله بحث دعا را در خانه دستور بدهد. انان به صاحبدهد، زشت است كه ميهمتشخيص مي

آید ی دیدار در فصل آخر بادقّت بخوانيد و تأمّل كنيد؛ چون من واقعاً حيفم ميكتاب ره توشه

هایي را كه نوشتم و امكان دارد شماها بخوانيد را دوباره به زبان بگویم و وقت شما را بحث

بار ای یكتر عبور كنيم. هفتهشاءالله منازل طریق را سریعانام كه بگيرم. من اینها را نوشته

شنوید، به همين بسنده آید و شما ميكند و از دهانم بيرون ميای  خدا روزی ميچند كلمه

دیدار و سرّ حق نوشته شده است. شما مثل یها در دو كتاب ره توشهنكنيد. خيلي از این حرف

كنند، حركت كنيد؛ چون واقعاً وقت خيلي كوتاه و یكي مي آموزهای جهشي كه چند پلّهدانش

جویي كرد. اینكه دعا به معني ارد دادن به خدا راه هم خيلي طولاني است. باید در زمان صرفه

ی دیدار گفته شده است؛ ولي حداقل ادب دعا هست یا نه، حال دعا چيست در كتاب ره توشه

را تقاضا كنيم یك دنده و یك طرفه پا را روی گاز  خواهيم از خدا چيزیاین است كه وقتي مي

ی مقابلش بگذاریم. بگویيم: خدایا ما با عقل كوچكي نگذاریم و جلو برویم، یك جایي برای نقطه

كنيم فلان چيز خير و مصلحت ماست. خدایا اگر خير و مصاحت كه به ما عطا كردی گمان مي

ای بده داني عطا نكن و به ما روحيّهرا در این نميبيني، عطا كن و اگر خير ما ما را در این مي

ام را بده یا خواستنم را  الهي یا خواستهكه بتوانيم بدون این چيز آرام و باقرار باشيم. گفت: 



 

 

متّعال نباشد كه خلاف ادب گونه دوطرفه باشد و حالت دستور و فرمان دادن به خدایاینبگير. 

شود، از خدا اش با خدا شكرآب مي كند، ميانهدعا مي است و معمولاً وقتي انسان یك طرفه

شود؛ چرا؟ چون آنچه او خواسته چه بسا به كند و رنجيده خاطر ميكدورت خاطر پيدا مي

ی  خواهد ضرری به او وارد نشود، خواستهدارد و ميمصلحت او نبود و خدا چون او را دوست مي

خانه فرمان نداد و جز آنچه كند. پس به صاحبمي كند و او از خدا دلخوری پيدااو را عملي نمي

متّعال در زندگي روزی ما كرده است آماده كرده نخواست. جز همان چيزی را كه خدای

ی ی همان چيزی را كه بر سر سفرهحتّي در ارزاق معنوی بهره نخواهيم. چه در ارزاق مادی یا

مان گذاشت ببریم، باید  كه در سفرهما گذاشت ببریم. اگر بخواهيم لذّت غذای جسماني را  

ادب  3« طَعامِهِ  اِلٰ   فلَيَْنْظُرِ الِْْنسْانُ »حواسمان به همان غذا باشد، نگاهمان به غذای خودمان باشد، 

سفره این است كه وقتي انسان سر سفره نشست، نگاهش به غذای خودش باشد. نگاهش به 

های دیگران را بشمارد. چشمش  انسان لقمهو بشقاب دیگران نباشد. خلاف ادب است كه  سفره

به بشقاب دیگران خيره باشد. اگر انسان نگاهش به بشقاب دیگری دوخته باشد، این بشقاب 

دهند و من در حسرتش هستم. از آن طرف به بشقاب خودم نگاه دیگری است و به من نمي

زندگي چشمش را به چيزی نكردم و نتوانستم لذّت غذایي را كه جلویم بود ببرم. پس انسان در 

های مادی به ثروت، شغل، مقام، شهرت،  كه خدا روزی دیگران كرده ندوزد. مثلاً در جنبه

محبوبيت، امكانات دنيایي مثل زیبایي ظاهری، زور بازو، استعداد علمي و فكری كه خدا روزی 

تي چشم به دهند. وقانسان دیگری كرده، چشم ندوزد؛ چون اینها برای اوست به من كه نمي

بينم كه آنها را هم شكوفا كنم. آن دوختم استعدادهایي كه خدا به خودم داده را هم نمي
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ی درست از آنها ببرم و در زندگي  بينم كه بتوانم بهرهامكاناتي را كه خدا به من داده را هم نمي

بشقاب كنم. بنابراین انسان به ظرف و بشقاب دیگران نگاه ندوزد. نگاهش به خود ضرر مي

خودش باشد، از همان چيزی كه جلویش كشيدند و گذاشتند استفاده كند و جز او را نخواهد. 

گونه است، هماني كه خدا روزیمان كرده را درست بهره ببریم. فلان در ارزاق معنوی هم همين

گفت و در چلّه عارف، فلان مرتاض، فلان شيخ مناجاتي یا فلان پيرخراباتي چه ذكری مي

كرد به من و شما فعلاً مربوط نيست. هماني را كه خدا روزیمان كرده كار ميهایش چه نشيني

 اِلٰ   فلَيَْنْظُرِ الِْْنسْانُ »خوانيم را درست بخوانيم اش را ببریم، همين دو ركعت نمازی كه مي بهره

ی پر ، سفرهالله استایم، قرآن معدوهی قرآن نشستهاین طعام معنوی است. یا سر سفره«  طَعامِهِ 

های روحي و معنوی پس سر این سفره نشستيم نگاهمان را به غذای طعام الهي است؛ طعام

ی درست ببریم، خدا اگر از آنچه نصيبمان شده بهره « طَعامِهِ  اِلٰ   فلَيَْنْظُرِ الِْْنسْانُ »خودمان بدوزیم 

غير از آنچه كه خدا به ما  هرحال چيزیكند. بهبعدها به ما عطا مي چيزی را كه نصيبمان نشده

 4« لََْزيدَنَّكُْ   شَكَرْتُْ   لئَِْ »جا آوریم داده را نخواهيم، سعي كنيم شكر هماني كه خدا عطا كرده را به

حقيقت تشكّر چيست؟ خشنودی و خرسندی قلبي از عطای خداست؛ ولو به زبان هم نگویيم 

افتد، هایت نميانداخته، لبخند از لبهایت گل كنم لپخدایا متشكّرم. همين كه نگاهت مي

ترین تشكّر از خداست. اگر به زبان هم  الله سرزنده و سرحال هستي، این خودش قشنگ ماشاء

گفتي خدایا متشكّرم، بهتر است. نگفتي هم، حالتت، حالت تشكّر است؛ امّا اگر هزاری هم به 

پژمرده داشته باشي، آن تشكّر هم  ای اخمو، گرفته، افسرده و زبان بگویي متشكّرم؛ ولي قيافه

كار بردن نعمت در مسير مورد رضایت منعم است؛ اگر شكر به « لََْزيدَنَّكُْ   شَكَرْتُْ   لئَِْ »ارزد. مفت نمي
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غذا را خدا به ما داده كه بخوریم، این را بخور و كيفش را ببر. این كتاب را داده كه بخواني و 

این بهترین تشكّر است، این دو ركعت نماز را بخوان و حقّش را  بهره ببری، بخوان و بهره ببر؛

دهد. جا بياور، آن موقع خدا چيزهای دیگری را چه ارزاق مادی و چه ارزاق معنوی ميبه

اگر شاكر باشيم، ارزشمندی او را درك كنيم، بدانيم این چيز ارزشمند را خدای «  لََْزيدَنَّكُْ »

قدر نعمت را كه دانستيم  «عِمِ مُنْ كُ الْ عِمِ دَرْ مُنْ رُ الْ كُ الن ِعَمِ وَ شُكْ كْرُ الن ِعَمِ دَرْ شُ »مهربان عطا كرده است كه 

  شَكَرْتُْ   لئَِْ »شكر نعمت را به جا آوردیم و قدر منعم را كه شناختيم، شكر منعم را به جا آوردیم 

ه ارزاق مادی و چه ارزاق معنوی را متّعال چمتّعال را شاكر بودیم، خدایاگر خدای « لََْزيدَنَّكُْ 

كند. اگر ارزاق معنوی را شاكر بودیم دهد. اگر ارزاق مادی را شاكر بودیم خدا زیاد ميفزوني مي

كند. عرضم این بود كه نگاهمان را به بشقاب دیگری ندوزیم. به همان متّعال زیاد ميخدای

متّعال ببریم. به همان چيزی كه خدایبشقاب كه ميزبان برای ما كشيده نگاه كنيم و كيفش را 

های معنوی به ما عطا كرده، نگاه كنيم و های مادی و چه در جنبهدر زندگي چه در جنبه

ی مهربان و بزرگواری بود كه اینها  ببينيم عجب چيز بزرگي عطا كرده است و عجب عطا كننده

دل به وسایل دهد.ا فزوني ميمتّعال نعمت رجا آمد، خدایرا عطا كرده است. شكر نعمت كه به

از دیگر ادب ميهماني دل به وسایل و  خانه نبست و آرزوی مالکیّت آنها را نکرد.صاحب

رود، وقتي انسان به ميهماني مي. خانه نبستن و آرزوی مالكيتّ آنها را نكردن استمنزل صاحب

بندد؛ چون اگر نميخانه خانه نيست و دل به وسایل صاحبخبر دارد كه ميهمان است و صاحب

شود. برای چند خانه است؛ برای او نيست به او هم داده نميدل ببندد؛ این وسایل برای صاحب

اند كه تماشا كند و از این وسایل لذّت ببرد؛ ولي چند ساعتي كه ميهمان است، اینها را چيده

تواند با خودش يشود و باید بيرون برود، این وسایل را نمساعت دیگر كه ميهماني تمام مي



 

 

-ببرد، وقتي دل به اینها بست، بيرون رفتن از این خانه برایش زجرآور و سخت است. خدای

متّعال ما را در این دنيا ميهمان كرده است و این امكانات كه برای ما تدارك دیده، همه 

بریم و دل چيده تا ما لذّتش را بمتّعال است كه اینها را تزئينات اتاق و سالن پذیرایي خدای

خانه بيرون برویم، اینها را با نبندیم. چرا؟ چون اگر دل بستيم، موقعي كه خواستيم از ميهمان

خانه برایمان سخت توانيم ببریم، آن موقع جان دادن و بيرون رفتن از این ميهمانخود نمي

خانه را متّعال است. پس در بدو ورود صاحبهای ميهماني در محضر خدایشود. اینها ادبمي

خور آنها را كه ميزبان ما و ما ميهمان و روزی ارواحنا فداعصرملاقات كنيد. خدا و حضرت ولي

های مادی و معنوی یادكنيم.  هستيم را در بدو بهره بردن از آنچه كه خدا عطا كرده در جنبه

م كه خدایا خانه دستور ندهيمتّعال به ما عطا كرد را ببریم و به صاحبی آنچه خدایدوم؛ بهره

خانه تشكّر كند را ببرد و از صاحبخانه پذیرایي ميی آنچه صاحبفلان كار را بكن. نه. بهره

خانه فراهم كرده را آرزو نكند. هماني را كه خدا عطا كرده دوست كند و جز آنچه كه صاحب

ا هم خير داشته باشد. آرزوی چيزهایي كه به دیگران داده را نكند؛ چون اگر آن چيزها برای م

-شد. حالا كه نداده به خاطر این بوده كه خير ما در آن نبوده؛ والاّ صاحبخانهبود، به ما عطا مي

ی ما خبير، مهربان، غنيّ و سخاوتمند است؛ دليلي نداشته چيزی كه به نفع ما بوده را به ما 

 است. نداده باشد. حالا كه نداده، قطعاً به نفع ما نبوده 

 کند اصلاً میهمان است، فکر می خانه را ملاقات نکرده و ندیده میهمان تا صاحب

خانه را نشناخته است باید خیلی احتیاط نیست و به دزدی آمده است؛ لذا تا صاحب

خورد. تنها خانه را شناخت و دید دیگر هرچه خواست میامّا وقتی صاحب؛ کند



 

 

هرچه به او داد بگیرد و خانه گفت بکند و ی میهمان این است که هرچه صاحبوظیفه

 خواهم. نگوید کم است یا چیز دیگری می

خانه را ندیده و شود، صاحبی كسي ميی لطيفي است. انسان وقتي وارد خانهاین هم نكته

خودی، دزدكي و به ی غریبه! من بي كند به ناحق وارد شده است. خانهشناسد، احساس مينمي

نه را دید و دید كه رفيق صميمي خودش است آن وقت خاناحق وارد شدم؛ امّا وقتي صاحب

شود. انسان وقتي خدا را ندیده، ملاقات نكرده و راحت وارد ضيافت الهي در این عالم مي

ای است و نه دیگران  كند. نه خودش كارهداند كه خداست كه از او پذیرایي مينشناخته نمي

اثری نيست. صاحب متعال هيچدر عالم وجود جز خدای «لَّْ اللهِ لْ مُؤَث ِرَ فِِ الوُْجُودِ اِ »ای هستند.  كاره

-كند، هنر و تقلاّی خودم یا عطای دیگری است، طبيعتاً اینيتا وقتي اینها را خبر ندارد فكر م

است؛ امّا وقتي مطمئن شد كه ميزبان او  ی غریبه وارد شده كند و به خانهطوری دَله دزدی مي

ای نشست خدا را ميزبان خودش دید، دید سفره را خدا گسترانيده و از  خداست، سر هر سفره

به نيست. ما در دستورات ایماني داریم؛ دو مؤمن كه با هم كند، خدا هم كه غریاو پذیرایي مي

خيلي یگانه و صميمي هستند )یقين دارند بدون اینكه به زبان به هم گفته باشند( اگر من به 

ی فلان دوستم بروم و سر سفره بنشينم یا سر یخچال او بروم و ميوه بردارم و بخورم او خانه

برد و خرج دادم كلّي هم لذّت مين با او صفا و یگانگي به شود بعد اگر بشنود كه مناراحت نمي

ی او شوم باز هم دزد هستم؟ باز هم احساس گونه وارد خانهشود. حالا اگر من آنخوشحال مي

ی خودش را بشناسد كه در این خانهكنم دزدكي آمدم چيزی بردارم؟ وقتي انسان صاحبمي

كند ای كه نشست احساس مي است سر هر سفره متّعال و خدای مهربانعالم ميهمان خدای

راهه ننشسته است. در جلسات قبل در بحث رزق، عرض كردم؛ مؤمن كه خدا را رزّاق بي



 

 

و خواست خودش را هم كنار گذاشته؛ یعني طمع، دلگي و طلب  بيند و حول و قوّهخودش مي

انش؛ خدا فرستاده است؛ دروني ندارد، وقتي نشست و هر چه برایش آوردند، هركه آورد نوش ج

داده است. اگر دلگي نكرده باشد، یكي از آداب حتّي اگر دزدی، دزدی كرده و چيزی را به او 

ميهماني این است كه انسان دستش را دراز نكند تا از جلوی دیگری لقمه بردارد و بخورد، 

م تهيه كنم، مثل همان غذایي كه جلویش كشيدند را بخورد. اینكه به اصرار چيزی را برای خود

دست دراز كردن جلوی دیگری است. بشقاب را از جلوی دیگری به سمت خودت كشيدن 

نفسم آرام است، اصلاً هوس هم ندارم، آرام آرام هستم؛ ولو   است؛ امّا وقتي این حالت را ندارم،

دهد. مياش رزق حرام ن ی واقعي متّعال به بندهدزد آورد و داد شما خيالتان راحت باشد؛ خدای

در زمان حضرت داود نبي فردی گاوی داشت. آن را پروار كرده بود، در خانه نگه داشته بود و 

ی فقيری هم بودند كه خيلي گرسنگي كشيده بودند. مرد  برد. خانوادهروزها آن را به چرا مي

هایم  شد من كباب گوشت گاوی به بچّهخانه یك روز همين طوری آرزویي كرد، خدایا چه مي

ی فقير را دادم. دست برقضا گاو را كه صاحب گاو در مزرعه رها كرده بود، شاخ زد در خانهمي

شكست و داخل شد. صاحب گاو هم خبر نداشت. مرد فقير گفت: همين الآن این آرزو را كردم 

است؛  متّعال فرستاده و همين الآن گاو در را شكست و داخل شد. یقين كرد كه این را خدای

دفعه خيال راحت گاو را سربرید و پوستش را كند و گوشتش را هم كباب كرد؛ امّا یكلذا با 

ی فقير آمد و گفت: فلان فلان شده، گاو مرا سر گشت، در خانه صاحب گاو كه دنبال گاو مي

خوری. پيش حضرت داود كه فرمانروا و پيغمبر بود رفت و شكایت  ات مي بریدی و با زن و بچهّ

در زمان حكومتشان این خصوصيت  ارواحنافدایك خصوصيتي دارند كه امام عصر كرد. حضرت داود

را دارند و آن، این است كه در قضاوت نياز به دليل، شاهد، بيّنه، اَماره و... ندارند، حكم به باطن 



 

 

كنند. انبياء دیگر و حتّي پيغمبراكرم و یازده امام ما كنند. با علم باطني كه دارند قضاوت ميمي

كُُ » كنند.حكم به باطن ميارواحنا فداه كردند؛ مأمور به ظاهر بودند؛ امّا امام عصرن كار را نميای   يََْ

كِْ  كنند. صاحب گاو مرد فقير را نزد در روایات داریم كه به حكم حضرت داود حكم مي 5«داوُدَ   بُِِ

اش  كرده و با زن و بچّهب الله، این مرد گاو مرا سر بریده، كباحضرت داود برد و گفت: یا نبيّ

ام. حضرت داود به صاحب گاو گفت: بيا و از این گاو بگذر،  خورد، من از این مرد شاكيمي

الله این چه طرز قضاوت كردن است؟ گاو مرا برد، سرش را برید و كباب ببخش. گفت: یانبّي

: بيا بگذر و یك گویيد كه بگذرم عوض اینكه حقّ مرا بگيرید؟ حضرت داود فرمودندكرد، مي

گویم ات را هم به این مرد ببخش. گفت: این چه طرز صحبت كردن است؟ من مي ثلث دارایي

گویيد كه یك ثلث از است، آن موقع شما مي گاوم را گرفته و به ناحق سرش را بریده و خورده 

به او ببخش. ات را هم  ام را هم به او ببخشم. حضرت فرمودند: بيا بگذر و دوثلث دارایي دارایي

مرد خيلي عصباني شد و داد و فریاد كرد كه ای مسلمانان به داد من برسيد، این چه طرز 

ای را بكنند. اسكلت  قضاوت كردن است؟ وقتي خيلي شلوغ كرد، حضرت داود دستور داد نقطه

ای زیر خاك معلوم شد. حضرت او را زنده كرد، گفت: تو كيستي؟ گفت: من پدر صاحب  مرده

او هستم. گفت: ماجرای خودت را بگو. گفت: حقيقت قضيه این است كه من غلام پدر این گ

ی های پدر هم صغير بودند. همه این فقير بودم. به دارایي پدر طمع كردم و او را كشتم. بچهّ

دارایي این فرد را بالا كشيدم و بعد هم از دنيا رفتم. حضرت داود گفت: حالا ببين! پس تمام 

ز پدرت به تو صاحب گاو رسيده، مال فقير است كه مال پدرش بوده و به او ارث دارایي كه ا

ی غلام او هستي و به این است؛ نه تنها گاو، نه تنها كلّ دارایي، اصلاً خود تو هم بچّه رسيده مي
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رسي و خودت هم ملك این فقير هستي. حالا برو. اگر خدا رزق را آورد، ماجرا فقير ارث مي

ست. صورت ظاهر تصوّر مال غير بود، كشتن گاوی است كه مالكش كس دیگری گونه ااین

خورد. انسان تا وقتي است؛ امّا رزق حلال است؛ نوش جانش. گاو برای خودش است كه مي

كند كه خودم بودم زحمت كشيدم چيزی به دست آوردم یا فلاني خانه را ندیده، فكر ميصاحب

خدا را ندید كه این ظلم است. در بحث توحيد، مفصلّ لطف كرد فلان چيز را به من داد؛ 

آمَنوُا وَ لمَْ »خواندیم كه فرمود:  ينَ آ ِ كه به كساني 6«اُولئِكَ لهَُمُ الَْْمْنُ وَ هُْ مُهتَْدُونَ   بِظُلْم   يلَبِْسُوا اِيمانََُمْ   الََّّ

شدگان ت الهي، هدایتمتّعال ایمان آوردند و به ایمانشان لباس ظلم نپوشانيدند، در امنيّخدای

و راه بردگان حقيقي به خدا هستند. لباس ظلم به تن ایمان پوشاندن یعني چه؟ یعني خدا را 

گوید: غير خدا ای دانستن. كسي كه مؤمن است مي ندیدن و غير خدا را در این عالم كاره

ةَ اِلْ  بِِللِ   لْ حَوْلَ »ای نيست،  كاره -كسي كه خدا را مي «وُجُودِ اِلَّْ اللهِ لْ مُؤَث ِرَ فِِ الْ » 7«یِ العَْظِ   العَْلِ ِ   وَ لْ قوَُّ

بيند؛ امّا همين كه غير را شریك كردی، فلان فلان شده حقّ مرا خورد، بيند، غيری را نمي

ی خودم بود كه توانستم این ریزی، زرنگي و جربزه قربانش بروم فلاني این را به من داد، برنامه

ی قصص آمده است، به قارون گفتند: وضعي كه ورم؛ مثل قارون كه در سورهدست آچيزها را به

َّما اُوتِيتُهُ »كني، وضع درستي نيست. گفت: تو داری و تفاخری كه به ثروتت مي عِلْم  علَٰ   قالَ اِن

ریزی، تجارت و اقتصاد داشتم. زحمت كشيدم تا  من دانش اقتصاد داشتم. علم برنامه 8«عِنْدِی

آوردم. قارون خدا را ندید و لباس ظلم به تن ایمان پوشاند؛ یعني غير خدا  را به دست این ثروت
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را در زندگي مؤثّر و صاحب اثر بدانيم. اگر لباس ظلم به تن ایمان نپوشانيم؛ یعني خدا را رزّاق 

شویم احساس دزد بودن و اینكه ی زندگي بدانيم، آن موقع كه وارد این ضيافت ميكاره و همه

گویيم خدا گذاشت و كنيم. هرچه جلویمان گذاشتند، ميخوریم، نميال كس دیگری را ميم

بریم. در اوایل سيروسلوك ی خاطر لذّتش را هم ميراحتي و بدون دغدغهرزق حلال است و به

اش حلال باشد. روایت  یك دستور مهم است كه خيلي روی آن تأكيد شده كه دقّت كند لقمه

ها از جلوی كند، حجابی حلال بخورد، نورانيت قلب پيدا ميز لقمهداریم كسي چهل رو

ی خاطر دارند بيند؛ لذا اوّل راه اشخاص خيلي دغدغهرود و ملكوت عالم را ميچشمش كنار مي

دست آوریم، بخوریم. از كجا مطمئن شویم كه این حلال كه چگونه و از كجا ما رزق حلال به

ی پنجم رسيدید، دیگر غيری پنج مرحله بود. وقتي به مرحلهاست؟ امّا برای شما گفتم كه 

دهد، حرام كند، رزقي را هم كه خدا ميایم و خدا پذیرایي مي ایم، لَم داده بينيد. نشستهنمي

است   خانه را نشناخته لذا تا صاحب شود؟ با خيال راحت نوش جانت، كيفش را هم ببر؛مي

ناخته است باید خيلي احتياط كند، نكند مال غير باشد، تا خدا را نشباید خیلی احتیاط کند. 

كم كه از وادی معرفت سر خورد كه اینها هم خيلي لازم است؛ امّا كمنكند حقّ دیگری را مي

گذارد، دیگر با خيال راحت و بدون بيني خود خداست كه جلویت ميدر آوردی، آن موقع مي

برد كه من اش هم لذّت مي داند صاحبخانهمي كند. انسان در ميهماني وقتياحتياط مصرف مي

اش بنشينم و از غذایي كه زحمت كشيده و تهيه كرده، بخورم چه بهتر كه من لَم  سر سفره

قدر زحمت كشيده و این رود. اینخانه هم در ميبدهم و شروع كنم به خوردن، خستگي صاحب

خانه خورم، خستگي از تن صاحبميغذا را برای من آماده كرده است، من كه با اشتها و لذّت 

است،  ارواحنا فداهعصر متّعال و حضرت وليخانه را شناختيم كه خدایرود. وقتي ما صاحبدر مي



 

 

خانه را شناخت و دید، دیگر هر چه خواست ؛ امّا وقتی که صاحبشود.گونه ميماجرا این

گفت بکند و هر چه خانه ی میهمان این است، که هر چه صاحب خورد، تنها وظیفهمی

خانه گفت، هر چه صاحب خواهم.هم به او داد بگیرد و نگوید کم است یا چیز دیگری می

انسان پذیرا باشد. هر چه داد بگيرد و نگوید: چرا كم دادی، چرا این را دادی، چرا یك چيز 

 دیگری ندادی؟

 شویم خوب است تمام عیار میهمان شویموقتی میهمان می. 

ی یك ها سر سفرهام اگر من سال يهمان بودن را ادا كنيم. من اینها را قبلاً گفتهیعني حقّ م 

ام. لباس داده، عزیز، غني، مهربان، لطيف و خبير ميهمان بودم و آنجا به من غذا داده، خورده

خانه های سال ميهمان این صاحبام. سالام. منزل مسكوني داده، در آن سكونت كردهپوشيده

شویم تمام عيار ميهمان شویم، ما چه حقّ ميهماني را ادا كنم. وقتي ميهمان ميام، بوده

داند ميهمان است، عذاب وجدان دارد كه وارد بخواهيم چه نخواهيم ميهمانيم، آن كس كه نمي

ی خلق ميهمان كند؛ چون همهكند، خودش را اذیت ميی غریبه شده و دزدی ميخانه

كند. كافر، مؤمن، شقيّ و سعيد همه خودش رزق تهيه نمي هستند، هيچ كس كه خودش برای

ميهمان هستند؛ منتهي این كه انسان توجّه داشته باشد كه ميهمان است و تمام عيار ميهمان 

 باشد؛ یعني كاملاً مثل یك ميهمان رفتار كند.

 الله است اگر همیشه با خدا معامله داشته باشید، ماه رمضان شهرالله و ضیافت

الله میهمان خدا ها برای شما شهرالله خواهد بود و همیشه خود را در ضیافت ی ماه همه



 

 

نفستان تسبیح، خوابتان عبادت، اعمالتان مقبول و دعایتان مستجاب و  خواهید یافت

 خواهد بود.

ام؛ تمام عباداتي كه خدا در زندگي برای ما مقرّر كرده ی دیدار اشاره كردهتوشه در كتاب ره 

دهند های كوچكي است؛ مثل یك مانور آموزشي كه نيروهای نظامي در منطقه انجام ميتمرین

كنند كه اگر روزی جنگ واقعي رسيد، آمادگي داشته باشند تا بتوانند و تمرین جنگيدن مي

كنيم كه خوب بجنگند. عباداتي كه ما داریم همين است، مانورهای كوچكي است، تمرین مي

خوانيم نه برای اینكه تمام نماز این پنج رنگ درآید. پنج وعده نماز را ميتمام زندگيمان به آن 

ينَ هُْ علَٰ »تاست، خير،  ِ مْ دائِمُونَ  الََّّ  9« صَلاتِِِ

 خوشا آنان كه دائم در نمازند
 

 كارشان بي قُلْ هُوَ الله حمد وكه  
 

نمازی را  الاحرامرهتكبيی عمر با وضو باشيم. وضویي بگيریم كه این وضو باطل نشود، همه

خوابيم در نماز باشيم؛ بيداریم در بگویيم كه تا آخر عمر از آن نماز بيرون نيامده باشيم؛ مي

كنيم در نماز زنيم در نماز باشيم؛ كسب ميخوریم در نماز باشيم؛ حرف مينماز باشيم؛ غذا مي

كه اوّل ماه رمضان روزه خاطر اینگيریم نه بهباشيم. اگر به ماه رمضان رسيدیم و روزه مي

-بگيریم و روز آخر كه عيد فطر است، افطار كنيم و تمام شود، خير. این تمرین را انجام مي

در  ما را بگيرد. پيامبراكرم  ی فضای زندگيی عمر در روزه بمانيم. روزه همهدهيم تا همه

َا »دادند، فرمودند:  ی شعبانيه را خواندند و آمدن ماه رمضان را بشارتآخر ماه شعبان خطبه اَيُُّّ
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-ام كه پيامبراكرم چه مي من هنوز مانده یا ایّها الذین امنواعجيب است كه نفرمودند: « الن اسُ 

گویند: ی ناس از كافر و مؤمن ميگویند، به همهگویند، به مسلمانان نميگویند؟ به مؤمنان نمي

َّهُ قدَْ اَقْبَلَ » َا الن اسُ اِن ةِ وَ المَْغْفِرَةِ   شَهْرُ اللهِ   اِليَْكُْ   اَيُُّّ حَْْ كَةِ وَ الرَّ ماه خدا، شهرالله با بركت، رحمت و  10«بِِلبَََْ

های غير  های دیگر ماه مغفرت به سوی شما روی آورد. اگر ماه رمضان شهرالله است، ماه

شود خداست؟ مگر ماه غير خدایي هم داریم كه مثلاً ماه شواّل بشود ماه غير خدا، ماه صفر ب

كم این اند شهرالله تا كم ها ماه خداست، ماه رمضان را به ما گفته ی ماهماه غير خدا، همه

ی دوازده ماه سال، شهرالله شود. بعد حضرت شهرالله را به دوازده ماه سال تعميم دهيم و همه

اید. ما در  يهماني خدا دعوت شدهدر ماه خدا شما به م 11«ضِيافةَِ اللهِ  هُوَ شَهْرٌ دُعِيتُُْ فِيهِ اِلٰ »فرمودند: 

های سال ميهمان  ی ماهكنيم تا خودمان را در همهماه رمضان ميهمان خدا بودن را تمرین مي

شود. مگر روزهای عمرمان غير الله ميی ایّام عمرمان ایّامگونه شود، همهخدا بدانيم. اگر این

داست، پنجشنبه غير خداست، روزهای خداست؟ كدام روز؟ شنبه غير خداست، یكشنبه غيرخ

های سال شهرالله است. حقيقت شهرالله و  ی ماهالله است. همهی ایّام هفته و سال ایّامهمه

در مسجدالحرام نشسته و  الله قلب مؤمن است، حقيقت دل است. امام صادقحقيقت بيت

ون حضرت به كعبه چشم دوخته بودند و افراد مشغول طواف كعبه بودند قریب به این مضم

: ای كعبه عجب شرافتي خدا به تو داده است، مردم از دور و نزدیك به دور تو طواف 12فرمودند
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است؛ امّا شرافت   كنند؛ امّا شرافت مؤمن فوق شرافت توست. خدا به تو شرافت زیاد دادهمي

های بزرگ اید از ساختمان مؤمن فوق شرافت توست. به تعبيری كعبه یك ماكت است. دیده

سازند. كعبه یك ماكت است، ماكت قلب و دل است. از روی دل یك ماكت كوچك مي یك

ی حقيقي اند. كعبه، ماكت دل است. خانهاند و وسط مسجدالحرام گذاشتهماكت كوچك ساخته

نه زمين و نه آسمانم وسعت و  13«لْ یسََعُنِِ اَرْضِِ وَ لْ سَمائِ »متّعال فرمود: خدا كجاست؟ خدای

امام  14« اللهِ   حَرَمُ   القَْلبُْ »ا ندارد؛ بلكه قلب عبد مؤمن من است كه جای مرا دارد. گنجایش مر

الله دل است. ی خداست، بيتی خداست. دل خانهفرمودند: قلب حرم خداست، خانه صادق

اند.  اند و آنجا گذاشته اند، یك ماكت است كه از روی این ساخته آنچه وسط مسجدالحرام ساخته

ی دل در عالم زمان افتاد، ماه رمضان و شهرالله سایه  دل در عالم مكان افتاد، كعبه شد.ی سایه

رُجْ   مَنْ »اگر از دل سر درآوریم، فرمود:   ی دل مؤمن در عالم زمان است.شد. شهرالله سایه   مِنْ   يََْ

هجرت كردن به سوی خدا و كسي كه از بيت نفس خود به قصد  «مُهاجِراً اِلَ اِلله وَ رَسُولِِ   بيَتِْهِ 

ی نفسم بيرون بيایم و به سمت خدا و رسول بروم، رسول خارج شود. اگر من بخواهم از خانه

قلب حرم خداست. پس من باید از بيت و  15« اللهِ   حَرَمُ   القَْلبُْ »خدا و رسول كجایند؟ در قلبند. 
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رُجْ   مَنْ »ی نفسم به سمت قلب و دل هجرت كنم. خانه مُهاجِراً اِلَ اِلله وَ رَسُولِِ ثَُُّ يدُْرِكْهُ   بيَتِْهِ   مِنْ   يََْ

   16«تمَُوتوُا  اَنْ   لَ مُوتوُا قبَْ »آید. فرمود: دست ميبين راه حركت از نفس به قلب، موت هم به «المَْوْتُ 

 بميرید، بميرید در این عشق بميرید
 

 كزین عشق چو مردید همه روح پذیرید 
 

وقتي به موت  «ثَُُّ يدُْرِكْهُ المَْوْتُ »یابد بيرون آمدید، بين راه موت شما را در ميوقتي از بيت نفس 

اجر این بر خداست. صورت ظاهر اگر كسي از تهران به سوی  17«فقََدْ وَقعََ اَجْرُهُ علََ اللهِ »رسيدید 

مریضي جا نياورده، تصادف كند و كشته شود، مكّه حركت كند، نرسيده، بين راه، حج را به

بگيرد و بميرد حج بر گردنش نيست. این صورت ظاهرش است؛ امّا صورت باطن این است كه 

ی خدا سوی خانهاز بيت نفس، از منيّت، خودبيني، خودخواهي، انانيّت و انيّت بيرون آید و به

كه دل است، حركت كند؛ حاجي حقيقي این است. ممكن است انسان صدبار مسجدالحرام را 

بار هم مسجدالحرام را ندیده باشد و حاجي ي حاجي نشده باشد و ممكن است یكببيند؛ ول

 حقيقي هم او باشد،

 به كعبه رفتم و حسرت خورم بر آن قومي
 

 آیندهای خسته ميكه از زیارت دل 
 

*** 

 كعبه یك سنگ نشاني است كه ره گم نشود
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دل سر درآوردیم، اهل دل شدیم، ی دل مؤمن است. اگر از عالم ماه رمضان در عالم زمان، سایه

ی های خدایي و همهها، سالی سالالله و همهی روزها ایّامكسي كه اهل دل است، برایش همه

شود. او فقط در ماه رمضان در های خدایي است و او ميهمان هميشگي خدا مي ها ماه ماه

در  ند. پيغمبراكرمبيی خدا ميهمان ميالله نيست، او دائم خودش را بر سر سفرهضيافت

لُكُْ فِيهِ مَقْبُولٌ »ی شعبانيّه فرمودند: در این ماه رمضان همان خطبه اعمال شما مورد قبول  «عَََ

داند كه نميگوید درحاليخواند، ذكر ميگيرد، نماز ميخداست. الآن یكي در این ماه روزه مي

تضمين كرد، فرمود: نگران نباشيد، این عمل مورد قبول حق است یا نه؟ امّا در ماه رمضان خدا 

شود یا نه؟ امّا فرمود: دانيم اجابت ميكنيم، نميعملي كه انجام دادید مقبول است. دعا مي

تَجابٌ »   «تسَْبِيحٌ   فِيهِ   اَنفْاسُكُْ »شود، ردخور ندارد. در ماه رمضان دعای شما مستجاب مي «دُعاؤُكُُْ فِيهِ مُس ْ

رود تسبيح است. نگفت اجر تسبيح دارد. نه. نفس الا و پایين مينفس شما تسبيح است. هوا ب

شما تسبيح است. این بلندتر از آن است كه اجرش را به شما بدهند. خود این نفس تسبيح 

كسي از دل سر در  «اللهِ بِسْمِ »خوابيم عبادت است. در ماه رمضان مي 18«نوَْمُكُْ فِيهِ عِبادَةٌ »است. 

الله است. هر وقت بخوابد، عبادت شود و در ضيافتعمرش ميهمان خدا ميی ایّام آورد، همه

پایين بياید،  های و هوی است، نفسي نيست كه هوا بالا و  كشد، نفسشكرده است. نفس كه مي

لْ اِلـٰٰهَ اِلْ  »این نفس ذكر است؛ چون جوهر ذكر این نفس است. ذكرهای مختلفي است، شما 

-مي« یا هُو»گویيد، آخرش مي «هُو؛ یا مَنْ هُوَ اِلْ  هُویا هُو؛ یا هُو؛ یا مَنْ »، « اكَْبََُ اللهُ »، «یا اللهُ »، «اللهُ 

 «هُ »گویيد. ته قضيه واو آن را هم انداختيد، مي «هُو هُو»اندازید و ی آن را هم مي«یا»گویيد. 

ی كشد ذكر خداست. همهشود. كسي اهل دل باشد نفس كه ميشود، خود نفس ميمي
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گوید. در خواب و بيداری ذاكر مي «اُلله، اُلله، اللهُ »شود. نبضش را هم بگيرید وجودش ذكر مي

كند ذاكر است. چگونه انسان زند ذاكر است. ساكت است ذاكر است. هر چه مياست. حرف مي

ائمي ی چيزهایش دائمي شود؛ چون در بهشت دشود؟ همهالصيّام الوضو و دائم، دائمالصّلاةدائم

خورند، هيچ وقت هم سير در بهشت غذاهای بهشتي دائمي است، یكبند مي 19«اُكُُُها دائٌِ »است. 

ها مثل غذا خوردن اهل دنيا بر اثر سيری یا گرسنگي  شوند؛ چون غذا خوردن بهشتينمي

-شوند، غذا مينيست. اهل طبيعت، غذا خوردنشان از روی سيری و گرسنگي است. گرسنه مي

گذرد، دوباره خواهد بخورند. چند ساعت ميشوند، دلشان نميذا كه خوردند سير ميخورند. غ

توانند بيشتر بخورند نه وقتي گرسنه شوند و باید غذا بخورند. نه وقتي سير شدند ميگرسنه مي

خورند، توانند گرسنگي را تحمّل كنند. این اهل طبيعت است؛ امّا اهل دل با اشتها ميشدند مي

رسنگي و سيری. اشتها مربوط به روح است، سيری و گرسنگي مال بدن است كه نه با گ

ای با غذاهای  روید كه سفرهی كسي مي اش این است؛ وقتي خانه حيوانات هم دارند. نمونه

گذارد و شما هم به خانه سر شما منّت ميكنيد صاحبرنگارنگ و لذیذ چيده؛ ولي احساس مي

كه بدن شما به شدّت ت، ميل و اشتها به خوردن ندارید، در حاليشدّت گرسنه هستيد؛ امّا رغب

روی ی رفيقي ميای و بعد خانه بار هم شما شام مفصّل خوردهبه خوردن غذا احتياج دارد. یك

رود الله، شما اصلاً یادتان ميگوید، رفيق بسمكه خيلي دوستش داری، سفره پهن كرده و مي

خورید، احساس سنگيني و دوبرابر دیگراني كه غذا نخوردند مينشينيد اید، مي كه غذا خورده

خورند. یك خورند با سيری و گرسنگي نميكنيد. اهل بهشت بااشتها ميسيری هم نمي
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اید، هيچ احساس سيری  اش را نشان بدهم؛ شما در مجالس ذكر خدا و اولياء خدا نشسته نمونه

ي را رحمت كند، گاهي كه خدمتشان بودیم آقا دولابشوید؟ خدا حاجكنيد، كي سير ميمي

نشستيم و این جلسات خيلي طولاني داشتند، گاهي هشت، ده، چهارده و پانزده ساعت هم مي

كرد، نه او یك ذرّه احساس خستگي در حرف زدن و نه ما یك ذرّه احساس پير مرد صحبت مي

ها بزنيم، البتّه خدا حرف كردیم. ما سر كلاس دانشگاه بخواهيم غير اینخستگي در شنيدن مي

كنيم؛ ولي اگر بخواهيم یك ساعت حرف علمي كند كلاس دانشگاه را هم خرابات ميروزی مي

گوید استاد خسته نباشيد یعني خسته شدیم؛ ولي یك پيرمرد صد ظاهری بزنيم دانشجو مي

سته، شود و جمعيتي هم كه نشزند و خسته نميساله نزدیك به ده پانزده ساعت حرف مي

است. تازه بعد از « اُكُُُها دائٌِ »شوند. داستان عادی نيست، این نشينند و خسته نميميخكوب مي

تر از موقعي بودیم كه وارد مجلس شدیم، سيری شدیم تشنهده پانزده ساعتي كه بلند مي

ر شاءالله پرده كنابيت سيری ندارد؛ این غذای بهشتي است. اننداشت، مجلس ذكر خدا و اهل

بيت بهشت آفرین برود. اگر بگویم اینجا بهشت است، بهشت كوچك است. مجلس ذكر اهل

 بيت است. است، بهشت كوچكتر از مجلس اهل

 ای دوست شكر بهتر یا آنكه شكر سازد

 تر یا گلشن گل در توای باغ تویي خوش
 

 خوبي قمر بهتر یا آنكه قمر سازد 

 یا آنكه برآرد گل صد نرگس تر سازد
 

آفرین است. بهشت بهشت بيتآفرین؟ مجلس ذكر اهلام بزرگتر است، بهشت یا بهشتكد

ها كنار برود و حقيقت را ببينيم و قدر بدانيم  شاءالله پردهرسد. انچيست؟ بهشت به پایش نمي

منّت ما را كجا نشانده است. در هر صورت اگر از شهرالله سر در آوریم، زحمت و بيكه خدا بي



 

 

لُكُْ فِيهِ مَقْبُولٌ؛ دُعاؤُكُُْ فِيهِ »شود، هایمان تسبيح مينفس « تسَْبِيحٌ   فِيهِ   كُْ اَنفْاسُ » وَ نوَْمُكُْ فِيهِ عِبادَةٌ؛ عَََ

تَجابٌ   «مُس ْ

 « ِِيْفَ   اكَْرم «كافِراً   وَ لوَْ كانَ   الضَّ
به میهمان حتّی اگر کافر باشد، کرم نمایید و او را اکرام  20

را میهمان خدا دیدی هر چه باشی، خدای کریم حتماً تو را کریمانه اگر خود  کنید.

 نماید.کند و اکرام میدستگیری می

اند، فرمودند: وقتي ميهمان بر تو وارد شد؛ ولو كافر بود او را  این یك ادب است، به ما یاد داده

د شده است؛ ها باز شود و ببينيم ميهمان حبيب خداست كه وارشاءالله چشمگرامي بدار. ان

اش چگونه است، سوادش خواهد باشد. به او نگاه نكن كه قيافهدوست خداست، هر كه مي

چيست؟ ثروتش چگونه است؟ پست و مقامش چيست؟ چشمت را ببند او را به عنوان حبيب 

اگر خود  خدا تحویل بگير. ميهمان را گرامي بدارید، در حقّ ميهمان كرم نمایيد؛ ولو كافر باشد.

كند و اكرام مي همان خدا دیدی هر چه باشي، خدای كریم حتماً تو را كریمانه دستگيریرا مي

ی خداست. تان كرد به مسجد رفتيد. صورت ظاهر مسجد خانه مثلاً امشب خدا روزی .نمایدمي

در ادیان قبل معبد و مسجد جای معينّي  21«مَسْجِداً   الَْْرْضُ   جُعِلتَِ »فرمودند:  پيغمبراكرم

ها ساخته بودند. هر مذهب عبادتگاهش ها و كليسا را برای مسيحيكنيسه برای یهودی بود.

كرد. جا عبادت ميتوانست عبادت كند، باید همانجای معيّني داشت كه بيرون از آنجا نمي

ی زمين برای من مسجد قرار داده شد. به بركت پيغمبرخاتم ی كرهفرمودند: همه پيغمبر
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ی زمين مسجد است؛ فرق ها باز شود و ببينيم كه همهالله چشم ء شاشد. انی زمين مسجد همه

همه جا ی خداست. گفت:  كند. خانه، خيابان، بيابان، روی كوه، ته درّه هر جا باشد خانهنمي

ولي فعلاً صورت ظاهر همين مسجدهای ظاهری خيلي هم محترم است.  ی یار است؛خانه

ی  این خانه، خانه  «بيَتُْكَ   البَْيتَْ »شنگ نيست به خدا بگوید، خدایا انسان وقتي نمازش را خواند، ق

خواهيد وارد مسجدالحرام شوید دعایي دارد، همين شوید ميالله مكّه مشرف مي شاءتوست. ان

ـهی  البَْيتَْ »گوید: را به خدا مي ٰـ  وَ »ی تو اینجا مسجدالحرام و كعبه است. این خانه، خانه   «بيَتُْكَ   ال

ـهی  البَْيتَْ »رود بد نيست بگوید: ی توست. مسجد هم مي این بنده هم بنده 22«العَْبْدَ عَبْدُكَ  ٰـ   «بيَتُْكَ   ال

من ميهمان تو « ضَيْفُكَ   وَ اَنََ فِيهِ »ی تو و این بنده، بنده  «وَ العَْبْدَ عَبْدُكَ »ی توست این خانه، خانه

يْفَ » هستم  خانه او را  ميهمان ولو كافر باشد، شایسته است كه صاحب «كَافِراً   كانَ  وَ لوَْ   فلَيُْكْرمِِ الضَّ

ی تو در خانهكریمانه دستگيری كند. من هم ميهمان تو هستم؛ ولو كافر باشم، هر چه هستم؛ 

                             گرداند.                                                      اش بر نمي ام. كریم احدی را از در خانهآمده

َّهمَُ  آلِ   علَٰ   صَل ِ   الل دم وَ آ دم   مُحَمَّ  مُحَمَّ
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